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آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1403/09/30موضوع:

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این 

شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1404/01/31 در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان ملصدرا خیابان شیراز شمالی کوچه حکیم 

اعظم،پلک 30 سالن آمفی تئاتر دانشگاه خاتم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

پي پاد

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

1328148شماره پيگيري: ساعت انتشار:تاریخ انتشار: 1404/01/1815:46:42

شماره ثبت: 10103105417 شناسه ملي:

پرداخت الکترونيک پاسارگاد )سهامي عام( 

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت هاي مالی سال )دوره( مالی منتهی به1403/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیرالنتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضيحات:

سایر

بدینوسیله از سهامداران محترم، وکل یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن مدارک شناسائی، وکالت 

نامه رسمی یا معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی؛ از ساعت 9 الی 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/01/31در محل برگزاري مجمع به نشانی مذکور مراجعه 

فرمایند. بدیهی است حضور در مجمع تنها با ارائه این برگه و کارت شناسائی معتبر امکان پذیر است.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

هیأت مدیره شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد   دعوت كننده از مجمع
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ایران زیبا
لیه  عکس از مائورو ویتا

لیایی هنرمند  ایتا

تأملی فلسفی در  باب بهار ایرانی و   آغاز سال نو
شعر

زکات انسان به زمان بی کران

لشان با  حیات دوباره جهان پیوند خورده و این به رغم  ملتهای مختلف جهان همه روزی برای آغاز سال دارند و در این میان، تنها ایرانیان هستند  که  شروع سا
گُسست های تاریخی است و اصرارهایی که بر انکار این موضوع شده؛ اما همچنان وفادار این حقیقت اند که: نوروز بزرگترین روز سال است

نسبت میان حقیقت و وفاداری
هر که با افکار الن بدیُو آشنا باشد، می داند 
اما  است؛  بدهکار  او  به  خیلی  تعبیر  این  که 
و  غزلیات  دیگر  )و  غزل  این  در  قرینه هایی 
او  می دهد  نشان  که  هست  خواجه  قصائد( 
هم نسبت میان حقیقت و وفاداری را نیک 
می دانسته است. برای او هم حقیقت چیزی 
له، یا مجموعه ای از  نیست که به شکل یک رسا
اوامر و نواهی وجود داشته باشد، امری نیست 
در حسابان احکام و عبادات، بلکه امری است 
دقیق تر  یا  خودش،  با  گزارا  نسبت  به  راجع 
یا  دیت«،  »خو و  ا به  که  حقیقت  با  نسبتش 
گزارایی، می بخشد؛ به او از درون »هویت« 
که  ست  ا لب  جا  » ! شقم عا من  «  : هد می د
کار  به  را  حقیقت  لفظ  غزل،  این  در  حافظ 
می برد، درست به معنایی که می گوید هر که 
حقیقت را به مثابه نوع خاصی از امانت داری 
دو  و  هفتاد  چون  همه،  این یعنی  )و  نفهمد 
لکل نفهمیده است: عدد کامل است( آن را با

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه: 
چون ندیدند حقیقت، در افسانه زدند!

تردیدی نیست که در اینجا حافظ امانت را 
که از همان ریشه ای می آید که ایمان، به جای 
ایمان به کار می برد. چرا این جایگزینی را انجام 
ب  ضطرا ا  ، ن یما ا در  ینکه  ا ی  برا ؟  هد می د
نیست، در امانت داری اضطراب هست. مؤمن 
اگر دست از ایمانش بردارد، خودش خاسر 
می شود، سستی امانت دار امانت را به خطر 
است،  امانتش  نگران  امانت دار  می اندازد. 
مؤمن نگران عاقبت خودش. در شعر حافظ 
مسئولیت امانت دار شاق تر است تا وضعیت 
مؤمن. اولی وضعیتش به کسی می ماند که 
در شبی تاریک بر کشتی ای نشسته باشد در 
لبة گردابی هولناک و بیمناک از آنکه هر آن با 
ضربة موجی سهمگین به درون گرداب پرتاب 
شود. دومی ها به کسانی می مانند که سبکبار 
ه  د سو آ ن  نشا یما ا مطمئن  ی  حل ها سا بر 
باشند. امانت داری تکلیفی است فعال و پرُ از 
اضطراب و مخاطره. امانت داری وجه گزارای 
مؤمنْ  است،  سوژه  رْ  امانت دا  . است ایمان 
عبد. امانت دار ایمان ندارد، مسئولیت دارد؛ 
یا به قول حافظ »درد دین«. او وفاداری اش 
به حقیقت را نه به عنوان امنیت، به عنوان 
اعمال نوعی حاکمیت، بلکه به عنوان نوعی 

»درد« تجربه می کند. 
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟!
امانت داری مستلزم نوکردن وقفه ناپذیر 
و  ت  طرا مخا بل  مقا ر  د ری  ا ید پا به  عزم 
تهدیدها است. پیداست که ما می توانیم در 
دوران معاصر پژواک واژه هایی مانند »تعهد« 
پیش  روشنفکران  میان  در  که  را  لت«  »رسا و 
تعهد  بشنویم.  اینجا  در  بود،  رایج  انقلاب  از 
در مفهوم سارتری اش )منظورم ژان پل سارتر 
است(، از روشنفکر آن زمان خیلی از همان 
چیزهایی را می طلبید که حافظ از عاشق )که 
رند یکی از نامهای اوست، یا دقیق تر یکی از 
نقاب های او( می خواست. تعهد هم از زمرة 
»وفائیات« است. روشنفکر متعهد کسی بود 
که خودش را به نوعی حقیقت، که نهایتاً در آن 
لت بود، گره می زد.  زمان تعبیر خاصی از عدا
او خودش را موظف می دید که سیاست را به 
چنین  کند.  ساده  ناب  و  صریح  تصمیم  یک 
در  لحظه هایی،  چنین  واقع  در  لحظه ای، 

روال هر گونه وفاداریی هست. 
را  جهان  خیلی ها  روزها  این  که  می دانم 
خاکستری می بیینند، و حتی خاکستری هم 
می خواهند؛ اما جهان چنین سراسر بی رنگ، 
فیت  شفا و  درخشش  ز  ا ری  عا و  کستری  خا
نیست. این درست خلاف پیام رباعی خیام 
درخشان اند  و  شفاف  در آن  رنگها  که  است 
)سبز و سرخ، شستة باران؛ گرچه در رباعیات 
خیام رنگ پایه ای رنگ خاک است(. در درون 
هر نسبتی با هر حقیقتی، لحظه ای هست که 
باید میان »این« یا »آن« تصمیم گرفت، وگرنه 
می رود.  نابودی  سمت  به  خاکستری  جهان 
یک جهان ممکن است کم یا زیاد خاکستری 
 ، ست ا ر  ا د فا و حقیقتی  به  که  ما آن  ا  ، شد با
نمی تواند خاکستری تصمیم بگیرد. عشق هر 
رنگی داشته باشد، که همان رنگ تعهد نیز 
رنگ  کستری  خا  . نیست کستری  خا  ، هست
 ، عشق رنگ  نه   ، مرگ یا   ، ست ا تکلیفی  بلا
رنگ  نه  خواهش،  رنگ  نه  ایمان،  رنگ  نه 
را  خاکستری  عاشق  معشوقی  هیچ  کوشش. 
به خود راه نخواهد داد! از آنجا که وفاداری، 
چه  حافظ  و   – تعهد  و  امانت داری  مثابة  به 
دقیق این را می فهمد – امری نیست طبیعی 
و غیرارادی، بلکه امری است که مستلزم اراده 
و اختیار عاشق است، که از او نوعی مراقبت، 
خواجه  می طلبد،  بیدارخوابی  و  پاس داری 
لستی« می نامد: عاشق کسی است  آن را امر »ا
که بر سر قولی که پیشینی او است می ایستد، 
لی  بدان متعهد است. عشق یک احساس خا

لت. نیست، یک تعهد است، یک رسا
ادامه دارد

ییزی  پا ز  رو ــک  ی
ی   سی د به  شتم  ا د که 
صدای  با  خیام  رباعیات 
شجریان و شاملو گوش 
ن  گها نا  ، م د ا مـــی د
عنایتی  دست  که  انگار 
بخواهد حال و هوای مرا تکمیل کند، لکة ابری 
از فراز جلگه  گذشت و در عبور خود رگباری تند 
بر دشت و دمن نثار کرد. اقتران عجیبی بود که 
به لحظه وزنی می داد که از جنس ابدیت بود. 

ابر آمد و باز بر  سر سبزه گریست
بی بادة گلُرنگ نمی باید زیست

این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزة خاک ما تماشاگه کیست  
رباعی بی شک راجع به بهار است و در قلب 
آن، نوروز. سبزه بی گمان رویش نوروزی است 
این  سُنبل.  و  نرگس  و  شقایق  مانند  ایران،  در 
دو  ین  ا لطف  به  که  ست  ا ری  بها صحنة  یک 
را  احساسی  یان(  شهباز موسیقی  لبته  ا )و  تن 
در شنونده برمی انگیزد که صحنة »کولاک در 
ششمش،  سمفونی  در  بتهوون  جویبار«  کنار 
وست  د ر  بسیا را  ن  آ د  خو و  ا که  نیی  سمفو
می داشت. یاد ایران، یاد دامنه های کوه »بزْد« 
در بهار، چنان در من اوج گرفت که انگار کسی 
دل مرا میان دو انگشتش گرفت و آن را چلاند. 
بری  ا با  ستند  می خوا ر  نگا ا نیز  من  ن  چشما
مرکزی  جلگة  و  م  خیا عی  ربا در  ن  همزما که 
لیفرنیا می گذشت، همراهی کنند )بی خود  کا
ی  جا به  ل ها  نسخه بد برخی  در  که  نیست 
است؛  شده  ثبت  »زار«  اول  مصرع  در  »باز« 
فکر می کنم این زار بیانگر حال کاتب است، و 
با توجه به اینکه کانون رباعی تکرار صحنة ابدی 
شادمانی است، در لحظة نوروزی به عنوان یک 
حکیمانه تر  یعنی  درست تر،  »باز«  حقیقت، 
است(. من نیز عابری بودم همزمان بر جلگه ای 
در سرزمینی دور، و در درون خاطره و تاریخی که 

از شاهرگم به من نزدیک تر بود. 
چرا این صحنه چنین غوغایی در من به پا 
شد  رد  وا من  بر  ن  چنا لحظه  ین  ا چرا  ؟  کرد
و  ه  د سا ب  جوا ؟  فی صو یک  بر   » قت و « که 
صریح است و نیازی به مقدمه چینی ندارد: 
برای اینکه من به عنوان یک ایرانی در درون 
صحنه  این  با  پیشینی  شکلی  به  فارسی  شعر 
سوژه  ی  زه ها سا ز  ا که  رم  ا د صی  خا نسبت 
من  نسبت  است.  من  »گزاراییِ«(  )یا  بودن 
سازه های  از  که  است  نسبتی  نوروز،  و  بهار  با 
نسبت  یک  نسبت  ین  ا  . ست ا من  ی  د وجو
ساده نیست، بلکه نسبتی است معنادار، که 
با  چندگانه  و  خاص  نسبتی  در  مرا  که  آنجا  از 
مرا  ی  د وجو حکمت   ، هد می د ر  قرا هستی 
صله  فا بلا من   ، عی ربا همین  در   . زد می سا
خود را در »امروز«ی می یابم که متعین است، 
و »باز«گشتنی است، در نسبتی که به شکلی 
 ، مل تعا نوعی  به  نی  فرما شکل  به   ، ن کوشا
ساده،  دیدن  یک  به  که  است  »تماشاگه«ی 
یگری  د م  نا  » گه شا تما «  . نیست نی  هید کا
است برای نوعی ارتباط میان انسان و جهان، 
ر  ا د معنا و  عمیق  توجهی  به  را  ن  نسا ا که 
می خواند. تردید مکنید که نسبت ما ایرانی ها 
با طبیعت، که در سیزة نوروزی و »سیزده بدر« 
به اوج آیینی خود می رسد، همیشه و از پیش، 
فراخوانی است به درنگ و اندیشیدن به نوعی 

از حضور سوژه در جهان.
امری که این رباعی از ما می طلبد، رفتن 
ست  ا نی  فرما ؛  نیست  » پیک نیک « یک  به 
ما  از  ذاتی آن.  گذرایی  بر  تأمل  به  حیات،  به 
می طلبد که رنگ سبز طبیعت را با رنگ سرخ 
باده، رنگ حیات، و رنگ امر انسانی به مثابه 
یی  همبا سمت  در  طبیعت  ن  آورد فر نوعی 
 . کنیم تکمیل   ، نی ما د شا و  دوستی   ، ن نسا ا
»گلُرنگ« در این رباعی زکات انسان است به 

طبیعت در نوروز. 
وجود؛ گذری مکرر میان هستی و نیستی

یک  ن  عنوا به  نه  و  مل  تأ ندکی  ا با  گیرم 
که  ید  د ن  می توا  ، ختی رشنا ا ید پد دگی  ا د
فیلسوف بزرگ از وجود به مثابه گذری مکرر 
سخن   ، شد و مد آ  ، نیستی و  هستی  ن  میا
می گوید، و نه به عنوان یک »هستِ« ازلی و 
ابدی، یک ماندگاری خلل ناپذیر. هستی فقط 
در سمت زمان است، و »هست« چیزی نیست 
و  ن  نسا ا ن  میا نسبتی  قیق تر  د یا   ، عبور جز 

عبور. انسان عابر است یا به کلام متناقض نمای 
حافظ، »ره نشین«؛ اندیشه ای که به هراکلیتوس 

نزدیک تر است تا به پارمنیدس. اما این حضور 
»تماشاگه«ی، فقط یک بییندگی منفعل در 
نمایش گذرایی و تکرارپذیری طبیعت نیست. 
دوـسه سده ای پیش از حافظ، در شعر خیام 
رازی  است.  راز«  »تماشاگه  یک  تماشاگه  این 
یک  ؛  ست ا هستی  ش  ندربا ا م  خیا ی  برا که 
هشدار  یک  قامت  در  که  است  فلسفی  حکم 
به  اخلاق،  به  هم  و  خوشی  به  هم  دعوت،  و 
عنوان نوعی عبرت، بیان می شود: »تا سبزة 
خاک ما تماشاگه کیست!« این تماشگه جایی 
است میان حسرت و امید. عبور و عبرت از یک 

ریشه می آیند! 
ادعای این صحنه بر ما، قدرت آن در متأثر 
سبب  به  ما،  که  است  این  برای  ما،  ساختن 
نسبتی پیشینی که با نوروز  به خصوص در شعر 
فارسی داریم، این صحنه را در تمامی چندگانه 

و انبوهش تجربه می کنیم.
نوروز و سال نوی میلادی

ی  نو ل  سا ز  با آغا را   » نــوروز « ست  ا کافی 
میلادی مقایسه کنیم تا ببینیم که این نکته ها 
لی از حقیقتی نیست. در نیمه شب آخرین  خا
روز ماه دسامبر، تقویم میلادی ورق می خورد. 
این ورق خوردن، فراسوی تفصیلات اقتصادی 
قرار  لی،  ما موعدهای  معاملات،  سیاسی،  و 
شده  میخکوب  تقویم  به  )هرآنچه  ملاقات ها 
جهان  در  تحولی  هیچ  نشان دهنده  است( 
همیت  ا  . یمی تقو  ً صرفا ست  ا مری  ا ؛   نیست
آیینی روز اول ژانویه حتی از کریسمس کمتر 
به  را  خاکی  کرة  شب،  دوازدة  ساعت  است. 
ساعت  می کند.  تقسیم  بخش  چهار  و  بیست 
لیفرنیا سه ساعت بعد از ساعت  12 شب در کا
12 شب است در نیویورک، و هفده ساعت بعد 
از ساعت دوازده شب در توکیو. در مقابل، نوروز 
برای سراسر کره خاکی یکی است، تا ریزترین 
سنجش زمان. طبیعت در روزهای آخر دسامبر 
نیمکرة  ندارد:  تفاوتی  ژانویه  اول  روزهای  با 
لی همچنان در اعماق زمستان به سمت  شما
ی  گرما بی  جنو ة  نیمکر در  و   ، د می رو سرما 
تابستانی به سمت پاییز. آغاز سال نوی میلادی 
اصلًا حال و هوای آغاز سال نوی ایرانی را ندارد. 
به آن  نمی کند.  شرکت  مطلقاً  در آن  طبیعت 
مطلقاً بی اعتناست. اگر بخواهیم در افسانه ها 
ل اعتنایی بگردیم،  و اسطوره های آن به دنبا

جنس این اعتنا برف است و قندیلک!
نوروز روزی است دیگر، و اول ژانویه روزی 
دیگر. در دومی تقویم ورق می خورد، در نوروز 
زمان از نو تازه می شود! روز اول ژانویه روزی 
است بی نام؛ عنوانی دارد نوعی مثل روز اول 
نام  ایرانی  ل  سا اول  روز  ماه.  بهمان  یا  فلان 
حکیمانة خود را دارد: »نوروز« )و دقت کنید 
که ما »نو« و »روز« را سرهم می نویسم!(، نامی 
که در اغلب زبان های ما همین است، چون 
نام خاص است. در نوروز و با نوروز امری صورت 
می پذیرد، تحولی رخ می دهد، حقیقتی خود 
را بازمی گشاید، که نام خاص خود را می طلبد.

 نوروز و ایرانیان
بگذارید کمی منظم تر )گرچه بازهم ناچار 
نام  که  فارسی  شعر  در  پرسه  نوعی  طریق  از 
با  ما  نسبت  به  است(  »گلُگشت«  درست آن 
نوروز )و بهار( بپردازیم. فکر نمی کنم، یعنی 
ملتی  هیچ  ن  جها در  که  مطمئنم  بیش  کما
نیست که نسبتی با نوروز و بهار داشته باشد که 
ما داریم  و بگذارید که نام این ما را هم بگذاریم 
»ایرانیان«، از ترک و کرد و لر و فارس تا...؛ یعنی 
همة ما که با هم بر گُرده  سرزمینی که اکنون 
فقط گربه ای از آن ایران خوانده می شود، با 
هم تاریخ مشترکی داشته ایم؛ تاریخی که در 
لی  آن همیشه حلوا پخش نمی کردند، اما خا
از  لی  خا است؛  نبوده  هم  شوری  و  حماسه  از 
همزیستی ها و همیاری های بزرگ، دفاع های 
ی  یی ها ن گشا جها  ، س مقد میز  آ ر غرو
دسته جمعی،  بزرگ  پهلوانانه، آفرینش های 
اخلاق،  هنر،  اندیشه،  بزرگ  درخشش های 
د  می شو صلًا  ا  … و ز  ریخ سا تا ی  قیت ها خلا
ایرانی  از  یفی  تعر بخواهیم  اگر  که  کرد  ادعا 
بودن بدهیم )تعریفی که این روزها کم رنگ  
باغبان  باغچة  این  در  و  است،  شده  مبهم  و 
برگهای  و  هرز  علفهای  لای  ندیده،  خود  به 
جاروب نشدة خزان های پیاپی، گم و گور شده 
است(، فقط می تواند این باشد: مردمی که 
نسبت خاصی با بهار دارند؛ مردمی که نوروز 
ر  صرا ا ه  سد چند رغم    به که  می  مرد ؛  رند ا د
 ، ریخی تا ی  گُسست ها د  وجو با  ، آن ر  نکا ا بر 
گوناگون  و آرایش های  دگرگونی ها  علی رغم 
قومی، همچنان وفادار این حقیقت اند که: 

نوروز بزرگترین روز سال است. 
 : گفت هم  یگر  د طوری  را  ین  ا د  می شو
ایرانی کسی است که به حقیقتی به نام نوروز 
»ایمان ذاتی« دارد، ایمانی که جوهر گزارایی 
او، جوهر سوژه بودن او، یا اگر بخواهیم به لفظ 
قدیم سخن بگوییم، جوهر نفْسانی او است. 
دقیق تر: ایرانی آن گونه نفْس، خود، روح، یا 
معنایی است که در نسبت نوعی وفاداری به 

حقیقتی به نام »نوروز« تعریف می شود.
 . می رسد نظر  به  میزی  آ غلو ی  عا د ا ین  ا
بازبگشاییم.  کمی  را  یف  تعر این  مکلفیم  پس 
نوعی  نفسانیت،  نوعی  از  ما  یف  تعر این  در 
م  مفهو به  ( یی  را گزا نوعی   ، ندگی سوژه شو
عامل، گزارنده و گزارشگر( صحبت می کنیم 
که در نسبتی با حقیقت تعریف می شود که نام 
آن وفاداری است. می بینید که در این تعریف 
 : ند می شو ه  د ا د ط  رتبا ا هم  به  م  مفهو سه 
حقیقت، وفاداری، سوژه )یاگزارا، و یا از منظری 
»هویت«(؛ بنابراین به جاست برای اینکه این 
تعریف را بهتر بفهمیم، کمی به هر یک از این 
وفاداری،  )حقیقت،  یف  تعر این  عنصر  سه 

گزارا( بپردازیم. 
معنی وفاداری

به  بگذارید  چه؟  یعنی  اینجا  در  وفاداری 
پرسش،  این  مستقیم به  دادن پاسخی  جای 
که  واژه هایی  از  برخی  به  پرداختن  طریق  از 
همپوشانی های  واژه  این  با  فارسی  زبان  در 
حرکت  سخ  پا یک  سمت  به   ، رند ا د یی  معنا

کنیم. »امانت داری« یکی از این  واژه هاست، 
شد  با شنا  آ فظ  حا با  که  هر  که  طور    ن هما
نسبتی  یت  نها در  فا  و فظ  حا ی  برا  . ند ا می د
است  عشق  امانت دار  عاشق  امانت.  با  است 
به عنوان امانت. کیست که نداند که هر چه 
لحه  مصا بل  قا و  ضعی  مو فظ  حا یشة  ند ا در 
او  برای  که  نیست؛  عشق  باشد،  چانه زنی  و 
ناگزیر.  مطلق،  مسلم،  است  حقیقتی  عشق 
که عاشق می تواند سر همه چیز کوتاه بیاید،  
و  چیز  همه  سربه سر  د،  بشو چیز  همه   منکر 
همه کس بگذارد، اما سر یک چیز مطلقاً پایدار 
و پای فشار است: عشق. وفاداری اصل نهایی 

حکمت اخلاقی حافظ است. 
مستقل  ملًا  کا و   ، قیمتی هر  به  ری  ا د فا و
جفا و وفای معشوق.  از چیستی و کیستی، و 
آن چیست که مستقل از جفا و وفای معشوق 
آن  ؟  ند می ما ر  ا د فا و عشقش  به  ن  همچنا
دارم!«  دوست  را  »تو  گقت  وقتی  که  کیست 
پای حرفش می ایستد و با این ایستادن حرفش 
را که در هنگام بیان، چیزی نیست جز ابلاغ 
یک  رش  گزا قیق تر  د یا   ، هش خوا ز  ا نوعی 
رویداد، چیزی که بر گوینده رخ داده است، 
به یک حقیقت تبدیل می کند؟ نام فلسفی 
تصمیمش  که  می ایستد،  حرفش  پای  که  آن 
جفا و وفای معشوق نیست، که اصل  معلول 
تصمیم گیری اش مطلقاً متعلق به اوست، سوژه 

است، یا به زبان این نوشته گزارا. 
ن  بیا در  نه  عشق  حقیقت  فظ  حا ی  برا
این جمله است، بلکه در وفادار ماندن به آن 
مثابه  به  هست،  حقیقت  این  و  است؛  جمله 
ی  پا شق  عا که  نی  زما تا  تنها   ، حقیقت یک 
که  است  همین  برای  باشد.  ایستاده  حرفش 
خواجه در آن غزل درخشان و معروف از ضمیر 
»ما«،  نمی گوید  می گیرد،  بهره  اول  شخص 

می گوید »من«:
آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعة فال به نام من دیوانه زدند!
شق  عا را  و  ا نچه  آ  ، نخستین تصمیم 
ز  ا صلًا  ا ین  برا بنا و   ، نیست و  ا ز  ا  ، می کند
همیشه  عشق   . نیست  » ت تصمیمیا « لة  مقو
همین طور شروع می شود؛ عشق همیشه پیش 
از تصمیم است. همیشه مثل یک قرعه کشی 
چون  است،  عشق  گزارای  لقوه  با است. آدم 
هست؛  بخت آزمایی  این  در  پیش  از  همیشه 
قرعة عشق همیشه ممکن است به او اصابت 
که  نیست  م  معلو هم  قت  و هیچ  لی  و ؛  کند
رویداد  یک  عشق  نه.  یا  کرد  خواهد  اصابت 
است، به معنای اخص کلمه. کسی آن را تصمیم 
اما  می شود.  وارد  عاشق  بر  عشق  نمی گیرد؛ 
همین که وارد شد، تصمیم با عاشق است که آن 
را به حقیقت تبدیل کند یا نه؛ و اگر کرد، پای 
فرمول  یک  حقیقت  نه.  یا  بماند  حقیقت  آن 
گزارده،  با  گزاره  تطابق  نوعی  نیست،  علمی 
 . د ا ید رو یک  ة  ر گزا با  ست  را گزا نسبت  بلکه 
عاشق تا آنجا عاشق است و عاشق می ماند که 
وفادار است. پس وفاداری نسبتی است که در 

آن گزارا ،گزارا می شود.

مطمئنم که 
در جهان هیچ 

ملتی نیست که 
نسبتی با بهار 

داشته باشد 
که ما  ایرانیان 
داریم؛ یعنی 

همة ما که 
تاریخ مشترکی 

داشته ایم؛ 
تاریخی که در 

آن همیشه 
حلوا پخش 

نمی کردند، 
لی از  اما خا

حماسه و 
شوری هم 

نبوده است؛ 
لی از  خا

همزیستی ها و 
همیاری های 

بزرگ، 
دفاع های 

غرورآمیز 
مقدس، 

آفرینش های 
بزرگ 

دسته جمعی، 
درخشش های 
بزرگ اندیشه، 

هنر، اخلاق، 
خلاقیت های 

تاریخ ساز و… 
اصلًا می شود 

ادعا کرد که 
اگر بخواهیم 

تعریفی از 
ایرانی بودن 

بدهیم ، 
می تواند این 

باشد: مردمی 
که نسبت 

خاصی با بهار 
دارند، مردمی 

که نوروز دارند

مقاله

فلسفی

دکتر علی فردوسی

استاد دانشگاه لس آنجلس 

خوشا بهاران

چمنا شا  خو  ، میا شا  خو  ، را بها شا  خو
سمنا یا و  ن  ــوا رغ ا بر  ن  چمید خوشا 

سرمست ساقی  و  نوآیین  د  سرو خوشا 
تنا   سیم سرو  و  ن ست  ی میا مو هِ  ما که 

بهار وقت  به  عاشقی  و  توانگری  خوشا 
مُقترنا گشته  و  د ین  ا با  نی  جوا خوشا 

خوشا مقارن این هر سه، خاطری فارغ
هزنا را خصم  و  ه  خوا بد سد  حا کید  ز 

د آلو گرد ی  سبو در  کهن  ب  شرا خوشا 
بدَنا از  گردش  بسترده  باران  رشح  که 

ترکمنی ی  سبها ا بقهٔ  مسا شا  خو
ترکمنا ص  خا ی  صحرا به  ه  ید چر کجا 

پهن سُرین و  خوابیده دُم  و  درازگردن 
نرم تنـا و  بلنـد  لا با و  خ سـینه  فرا

ق رک سا مبا و  ه پی  کشید و  بزرگ سُم 
بلندجبهه و محجوب چشم و خوش دهنا

برآید گل خاربنُ  کز  ایدون،  فصلی  به 
نواخـت بایـد بـر گل، سـرود خارکنـا

گلستان
سعدی

ن  زمستا د  مــی رو که  برخیز 
ن  بسُـتا ی  سـرا ر  د ی  بگشـا

نـِه  طبـق  بـر  بنفشـه  و  رنـج  نا
ن  شبسـتا ر  د ر  ا بگـذ منقـل 

ر  یکبا به  تا  ی  بگو ه  ــرد پ ین  و
ن  یـوا ا پیـش  ز  ببـرد  زحمـت 

نـوروز  صبـح  د  بـا کـه  برخیـز 
گل افشـان  می کنـد  باغچـه  در 

ق  مشـتا ن  بلبـلا شـی  مو خا
ن  مـکا ا رد  ا نـد گل  موسـم  در 

نـَد  نما ن  نهـا هـل  د ز  ا و آ
پنهـان  عشـق،  و  گلیـم  زیـر  در 

ــوروز  ــل بــامــداد نـ ــوی گ بـ
ن  سـتا د ر هزا ش  خـو ز  ا و آ و

ر  ستا د و  فروخته ست  مه  جا بس 
بس خانه که سوخته ست و دکان 

ست  ا ر  کنا بر  ست  و د سر  را  ما 
آنـک سـر دشـمنان و سـندان! 

چشمی که به دوست برکند دوست 
ن  را تیربـا ز  ننهـد  هـم  بـر 

سعدی! چو به میوه می رسد دست 
سـهل ا سـت جفـای بوسـتانبان 

جهان خرم و خوش

منوچهری  دامغانی

د ا مد با ز  ا هم  ــوروز  ن مد  آمدنش فرخ و فرخنده باد آ
مُرد زمستان و بهاران بزاد باز جهان خرم و خوب ایستاد

داد  سمن بوی  سیه روی  ابر  ز 
ر  لقرا را ا د چو  ید  گرد گیتی 

ستند را بیا سرخ  گل  ی  بپیراستند رو شمشاد  زلفک 
بلبکان زیر و ستا خواستند کبکان بر کوه به تک خاستند

ستند  مینا همبر  ن  ختگا فا
ر  چنا خ  شا سر  بر  ن  ی زنا نا

زی سمن و سوسن بشتافتیم باز جهان خرم و خوش یافتیم
برتافتیـم پریرویـان  دل ز غم هجران بشکافتیم زلـف 

فتیم  یا ن  قلمو بو ز  ا ــر  ب ت ــو خ
ر  بــهــا نــو در  ــا  ــی ه ن ــو ــم ــل ق ــو ب

بنگاشـتیم پیکـر  در  شتیمپیکـر  کا فرو  له  لا بر  له  لا
انگاشتیم ارم  چون  را  دشت به یاقوت  تر انباشتیمگیتی 

شتیم فرا برا گوشه  هر  به  ز  با
ر ا ــد ب آ نسترن  و  گل  خ  ــا ش

خوید دمید از دو بناگوش مشتباز جهان گشت چو خرّم بهشت
کشت ی  رو در  مژه  آب  به  بر  گلُ به مُل و مل به گل اندر سرشتا

یبهشت رد ا هی  سحرگا د  با
ر نثا ما  بر  هر  گو و  گل  کرد 

بهار عاشقان
جلال الدین محمد بلخی 

آمد بهار ای دوستان، منزل سوی بستان کنیم
کنیم  ن  جولا تا  ید  خیز  ، چمن ن  عروسا گِرد 

گل  به  گل  از  شویم  پرّان  زنبورها  چون  امروز 
تا در عسل خانه ی جهان، شش گوشه آبادان کنیم 

آمد رسولی از چمن، کاین طبل ها پنهان کنیم
کنیم  ویران  نعره ها  از  را  عشق  طبل خانه ی  تا 

هنگریم آ یکی  هر  ما    ، ریم برد را  زنجیرها 
کنیم  آتشدان  کلبتین، آهنگ  چون  آهنگران 

میم می د ل  د تش  آ در   ، ن آهنگرا ة  کور چو 
کآهن دلان را زین صفت، مستعمل فرمان کنیم 

لم زنیم، این چرخ را برهم زنیم آتش در این عا
وین عقلِ پا برجای را چون خویش سرگردان کنیم

بهار شاعران
محمدتقی بهار

ملک الشعرا

گهی دعوت سهامداران شرکت خاورمیانه ورسا )سهامی خاص( آ
 با شماره ثبت    410491   و شناسه ملی 10320625095

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
بدین وسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شــرکت خاورمیانه ورسا دعوت می شود 
لیانه که رأس ســاعت 8 صبح روز شنبه مورخ  تا در جلســه مجمع عمومی عادی سا
1404/01/30 در دفتر مرکزی شرکت واقع در نشــانی تهران، قائم مقام سنايي، خيابان 
فجر، خيابان شهيد اســتاد مطهري، پلاك 274، طبقه 2، کدپستی: 1588773943 

تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- اســتماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به عملکرد 
لی منتهی به 1403/09/30 سال ما

لی منتهی به 1403/09/30 2- بررسی و تصویب صورت های ما
لی منتهی به  3- انتخاب بازرسان قانونی و حسابرس مستقل شــرکت )برای سال ما

لزحمه ایشان 1404/09/30( و تعیین حق ا
گهی های شرکت 4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آ

5- تعیین پاداش و حق حضور در جلسه اعضای هیأت مدیره
6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. 

هیأت مدیره شرکت

فرا خوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
 همراه با ارزیابی کیفی  و تشخیص صلاحیت

شرکت معدنی املاح ایران
لح، ساخت،  شرکت معدنی املاح ایران )ســهامی عام( در نظر دارد نســبت به انجام عملیات خرید مصا
حمل و تخلیه، نصب و اجرای ســوله انبار نمک کریستال به مســاحت 3.000 متر مربع بطور کامل براساس 
مشخصات فنی و نقشــه های مندرج در پیوست اســناد مناقصه در محل مجتمع تولیدی گرمسار واقع در 
کیلومتر 35 جاده گرمســار به ســمنان از طریق مناقصه عمومی دو مرحلهای همزمان بــا ارزیابی کیفی و 

تشخیص صلاحیت به شرح ذیل اقدام نماید:
1- مبلغ و نوع سپرده شــرکت در مناقصه : مبلغ 10.000.000.000 ريال )ده میلیارد( ریال به صورت )ضمانت نامه 
بانکی معتبر قابل تمدید با حداقل ســه ماه اعتبار و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت معدنی املاح ایران و یا 

چک تضمین شده رمزدار بانکی(
2- مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری )ساعت 16( روز یکشنبه مورخ 1404/01/31

3-مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری )ساعت 16( روز چهارشنبه مورخ 1404/02/10
4- زمان گشایش پاکت الف و ب روز شنبه مورخ 1404/02/13

5- زمان گشایش پاکت ج روز سه شنبه مورخ 1404/02/23
لی، کیلومتر 8 جاده معدن  6- محل دریافت و تحویل اســناد مناقصه: اراک، میدان امام، کمربندی شــما
میقان، شــرکت معدنی املاح ایران تلفن 08633688115 داخلی 282 آقای دانش، تهران، یوسف آباد، خ 64، 

پلاک 29، تلفن 02188067828 داخلی 388 آقای عرب.
لکترونیکی امکان پذیر است. 7-دریافت اسناد به صورت ا

گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 8- هزینه انتشار آ
9-شرکت درقبول و یا رد پیشنهاد مختار است.

10-در صورتیکه برنده مناقصه یا نفردوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده 
آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

شرکت معدنی املاح ایران

گهی ابلاغ دعوت به جلسه و احضار آ
مسعود افشار )407072( فرزند نجف

پرونده اتهامی شــما در ارتباط با تخلف موضوع بند یک طبقه سوم آئین نامه 
انضباطی کارکنان بانک ملت مصوب 1392/10/23، جهت بررسی به این کمیته ارجاع گردیده است، 
لذا به علت عدم دسترسی به شما به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت 
گهی می  شود تا در تاریخ 1404/01/25 جهت شرکت در جلسه کمیته انضباطی  در روزنامه کثیرالانتشار آ
لی – نبش خیابان برادران شاداب – ساختمان بانک ملت –  شعبه دوم واقع در: خیابان ایرانشهر شما

طبقه دوازدهم واحد امور انضباطی و روابط کار مراجعه و در جلسه مذکور شرکت نمایید.
عدم مراجعه شما مانع از رسیدگی به تخلف مشروحه فوق و صدور رأی نخواهد بود.

کمیته انضباطی کارکنان بانک ملت

گهی ابلاغ دعوت به جلسه و احضار آ
حمید عبداللهی آریاپناهی )399642( فرزند خسرو

پرونده اتهامی شــما در ارتباط با تخلف موضوع بند یک طبقه سوم آئین نامه 
انضباطی کارکنان بانک ملت مصوب 1392/10/23، جهت بررسی به این کمیته ارجاع گردیده است، 
لذا به علت عدم دسترسی به شما به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت 
گهی می  شود تا در تاریخ 1404/01/25 جهت شرکت در جلسه کمیته انضباطی  در روزنامه کثیرالانتشار آ
لی – نبش خیابان برادران شاداب – ساختمان بانک ملت –  شعبه دوم واقع در: خیابان ایرانشهر شما

طبقه دوازدهم واحد امور انضباطی و روابط کار مراجعه و در جلسه مذکور شرکت نمایید.
عدم مراجعه شما مانع از رسیدگی به تخلف مشروحه فوق و صدور رأی نخواهد بود.

کمیته انضباطی کارکنان بانک ملت

گهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران  آ
)سهامی خاص(  به شماره ثبت 53684 و شناسه ملی 10100988104 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می گردد تا در مجمع عمومی عادی 
لی، خیابان یاس خیابان  مورخ 1404/01/30 ســاعت 10 که در آدرس: تهران، پونک شما
شــهید میرزا بابایی ـ ســاختمان اســپیناس ـ پلاک 55 ـ طبقه دوم واحد غربی و 

کدپستی 1476863817 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. 
موضوع و دستورجلسه:    1ـ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس  2ـ تعیین حقوق و مزایای 

اعضای موظف هیئت مدیره    3ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار 
مقام دعوت کننده: هیئت مدیره 

گهی مناقصه( )آ
شــرکت تولیدی مواد اولیه دارویی البرز بالک )سهامی عام( درنظردارد موارد 
مندرج در جدول ذیــل را از طریق مناقصه خریداری نمایــد. تأمین کنندگان 
محتــرم می توانند از تاریــخ 1404/01/18 لغایت 1404/01/19 نســبت به ارســال 
پیش فاکتور به آدرس ایمیــل tender@alborzbulk.com و یا بصورت پاکت در 
بسته به دبیرخانه این شــرکت اقدام نمایند. تلفن شماره 88940140 داخلی107 
جهت دریافت مشخصات فنی و پاسخگویی به سوالات به حضور معرفی می گردد.

مقدار درخواستینام کالا/ تجهیزات/دستگاهردیف

1دستگاه  یونیت هیتر صنعتی بخار1

شرایط شرکت در مناقصه:
مشخصات کامل اشــخاص حقیقی/حقوقی: آدرس قانونی، شناسه/ کدملی، 
کد اقتصادی، شماره ثبت، شماره تماس، کدپستی، زمان تحویل، نحوه پرداخت.
لیاتی، درج در مهلت  باتوجه به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ما
لزامی بوده و می بایســت در پیش فاکتور  لیاتی ا  قانونی در ســامانه مودیان ما

درج گردد.

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه آ
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد )سهامی عام( 

به شماره ثبت 2892 و شناسه ملی 10103105417
لیانه شرکت پرداخت  به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند مجمع عمومی عادی سا
لکترونیک پاسارگاد )سهامی عام( راس ســاعت 10 روز یکشنبه مورخ 1404/01/31 در آدرس:  ا
لن  لی، کوچه حکیم اعظم، پلاک 30 ســا تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شــیراز شــما

آمفی تئاتر دانشگاه خاتم تشکیل می گردد. 
بدینوسیله از ســهامداران محترم، وکلا يا نمايندگان قانوني ایشان دعوت می شود جهت 
دريافت برگه ورود به جلســه با در دست داشــتن اصل کارت ملی و یا شناسنامه جدید، 
لت نامه رسمی يا معرفی نامه رســمی به همراه کارت ملی نماینده از شخص حقوقی؛   وكا
لی 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/01/31 در محل برگزاری مجمع به نشانی مذکور  از ساعت 9  ا
مراجعه فرمايند. بديهي اســت حضور در مجمع تنها با ارائه اين برگه و اصل كارت شناسائی 

معتبر امكان پذير است.
لت نامه رسمی حداقل دو روز کاری قبل  لازم به ذکر است ارســال معرفی نامه معتبر و یا وکا
به آدرس: تهران ســعادت آباد بلوار پاک نژاد بلوار سرو غربی جنب بانک پاسارگاد پلاک 52 
لکترونیک پاسارگاد واحد امور سهام و به همراه داشتن اصل  طبقه سوم شرکت پرداخت ا
لزامی است. همچنین در اجرای  مدارک در روز مجمع برای نمایندگان سهامداران حقوقی ا
ابلاغیه شــماره 122/128441 مورخ 1402/03/10 ســازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران 
محترمی کــه تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شــرکت کنند دعوت بعمل می آید 

جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک https://dima.csdiran.ir   مراجعه نمایند. 
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مربوط به عملکرد 
لی منتهی به 1403/09/30  سال ما

لی منتهی به 1403/09/30 و اتخاذ تصمیم درخصوص  لی ســال ما 2- تصویب صورت های ما
تقسیم سود 

لی منتهی به  لبدل برای ســال ما 3- انتخاب حســابرس و بازرس قانونــی اصلی و علی ا
لزحمه ایشان  1404/09/30 و تعیین حق ا

4- تعیین میزان پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره 
5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 

لیانه باشد. 6- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادی سا

هیأت مدیره شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد )سهامی عام( 

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی )نوبت اول(  آ
شرکت تعاونی مصرف گروه هنر

بدینوســیله به اطلاع می رساند که جلســه  مجمع عمومی عادی شرکت 
تعاونی مصرف گروه هنر در روز یکشــنبه 1404/02/21 در ساعت 14 در محل 
لن پژوهشــکده واقع در خیابان سرهنگ ســخایی، بعد از خیابان  ســا

سی تیر، پلاک 56، پردیس باغ ملی دانشگاه هنر برگزار خواهد شد.
دستور جلســه: انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و  بررسی سایر موارد 

مرتبط با صلاحیت مجمع عمومی عادی.
شرایط کاندیداتوری: متقاضیان عضویت در هیئت مدیره یا سمت بازرسی 
می توانند از طریق سامانه اتوماسیون اداری، درخواست خود را به کارتابل 

هیئت مدیره ارسال نمایند.
توجه: ضمن دعوت از کلیه سهامداران برای حضور در این جلسه، یادآوری 
می شود که هر فرد )شــخص حقیقی و عضو تعاونی( تنها می تواند با ارائه 
اصل مدرک نمایندگی تام الاختیار که به امضای ســهامدار )عضو تعاونی( 

لت یک نفر از سهامداران شرکت تعاونی را بر عهده گیرد. رسیده باشد، وکا

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف گروه هنر

گهی تغییرات شرکت سهامی خاص توسعه خدمات هوشمند آدرینا آ
 به شناسه ملی 10320206374 و به شماره ثبت 370587 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1403/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، داوودیه، بلوار میرداماد، خیابان روزنامه اطلاعات، پلاک 12، 

طبقه 3 به کد پستی: 1549957114 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1898252(
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